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نامتناهي. در آغاز نامتناهي بود  

  .در فضا زمان نبود. فضا بود
  "ما"جهان شد و در ميان   فضا
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 جهان جديدي كه من در  جست وجوي

ستم جهاني ست كه  در آن انسان هاآن ه  
. را  به خاطر خدا نمي كشند يك ديگر  

  همه ي كساني كه  به  را  كتاب اين  پس
رفاه  و انديشه ي انسان ها  و  آزادي ي برا  

.و خدمت مي كنند پيش كش مي كنم   تلاش                         

 ۳/مطلق



  ٤/مطلق
  

 
 

ر استجهان پ  
اما ايـن جملـه بـدين       . جهان پر است  . من فرضيه ها را مي سازم     

. معنا نيست كه جهان وضعيتي ژله يي و فضا زماني داشته باشـد            
البتـه آن   . اطيسي و نور پر اسـت     جهان با ماده و امواج الكترومغن     

گاه كه از ماده سخن مي گويم روي ديگـر سـكه را هـم مـدنظر          
دارم و منظور از ماده تنها ماده ي روشـن نيـست بلكـه مـاده ي                 

فـضاي مطلـق را زيـر ذره هـاي          . تاريك را هم در نظر داشته ام      
باردار الكترومغناطيس و نوترينوها و مـاده ي روشـن و مـاده ي              

  .رده اندتاريك پر ك
در مطلقي كه من آن را فضاي مطلق مي نامم خلاء وجود نـدارد              
كه آن را فضاي مطلق بـراي جـولان مفهـوم ماكـسولي در نظـر                

. پس چارچوب هاي لخت هم از ميان برداشته مي شوند         . بگيريم
چون وجود خلاء و فضاي خالي دلالت بـر وجـود نيـستي مـي               

از آن جايي كه نيـستي      در اصل خلاء برابر با نيستي است و         . كند
نمي تواند وجود داشته باشد و هر آن چه را كه ما نيستي بنـاميم               
برابر با هستي است پس نتيجه مي شود خلاء و نيستي و هيچ كه         
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. هر سه داراي يك مفهوم هستند نمي توانند وجود داشته باشـند           
اما دوستان فيزيك دان به خصوص از نوع كوانتومي آن براي هر            

تا براي باور نيـستي فرمـول و معادلـه مـي سـازند و               باوري و ح  
اما مـن   . بدين گونه تلاش بر به كرسي نشاندن سخن خود دارند         

ــد        ــا را ناامي ــول م ــت فرم ــرخ گوش ــتگاه چ ــويم دس ــي گ   م
نمي كند و هر چيزي را چرخ مي كند و چيزي را به بيرون مـي                

كافي اسـت مـا اعـداد و ارقـام را در ايـن چـرخ گوشـت                  . ريزد
ي بريزيم و اين چرخ گوشت به مـا پاسـخ دل خـواه را               هاليوود

  .خواهد داد
مطلوب و دل خواه ما هر چه مـي خواهـد باشـد فرمـول مـا را                  

 باشـد  "نيـستي "مطلوب و دل خواه ما مي تواند        . نااميد نمي كند  
باشـد  "گذر هم زمان يك ذره از دو سوراخ موازي          "و مي تواند    
 "ن يـك ريـسمان     چرخش هاي متناقض و هم زمـا       "و مي تواند  

هر خواسته يي كه داشته باشيم فرمـول مـا را نااميـد نمـي               . باشد
فقط كافيست مقـداري تـلاش و صـبر داشـته باشـيم تـا از                . كند

چشمه هاي پر بركت اين چرخ گوشت خواسـته و مطلـوب مـا              
 .چرخ شده به بيرون ريخته شود

 بي كراني كه مـن از آن سـخن مـي گـويم               و هم چنين در مطلق   
مان با يك ديگر وضعيت اقترانـي ندارنـد و يكـي نمـي              فضا و ز  
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اصـلن در مطلـق و بـي        . شوند تا بعد خميـده را بوجـود آورنـد         
كراني كه من از آن سخن مي رانم زمان وجود ندارد كه بخواهد             

نه در كل و بـه عنـوان هـم          . با فضا وضعيتي اقتراني داشته باشد     
 بـا هـم ديگـر       پايه و زوج فضا بعدي به نام زمان وجود دارد تـا           

تشكيل وضعيت ژله يي فضا زماني را در گستره يـي محـدود از              
گيتي بدهند و نه در جزء و در جهان پديدارها بعدي به نام بعـد               

طول و عـرض و ارتفـاع تنهـا ابعـاد           . چهارم و زمان وجود دارد    
جهان ما هستند و حتا در جهان زير ذره ها كه شالوده ي جهـان               

ود دارد و ابعاد بيش تر كـه گـاهي آن           ما هستند تنها سه بعد وج     
 هم مي رسانند زاييده ي تخيلات غير منطقـي و           11 و   9ها را به    

زمـان تنهـا يـك مفهـوم        . غير عقلاني فيزيك دانان كوانتوم است     
انتزاعي ست و  آشكارا و ملموس و واقعي و حقيقي بعـدي بـه               

  .نام زمان در جهان وجود ندارد
 متريـك ابعـاد سـه گانـه ي          فيزيك دانان شاخصه ها و وضعيت     

طول و عرض و ارتفاع را به شيء يي خيالي به نام زمان نـسبت               
مي دهند و اين گونه اين شي ء خيالي را از چنبره ي انتزاع خود               
بيرون مي آورند و براي آن وجـود واقعـي و حقيقـي قائـل مـي                 
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در صورتي كه به واقع اصلن اين چنين نيست و وضعيت           . شوند
  . ريك فقط خاص ابعاد واقعي سه گانه هستندو شاخصه هاي مت

مطلقي كه من از آن سخن مي گويم فضاي مطلقي است كه 
ي وجود و ماده باعث  آن ثبات وجود ندارد و گونه گوندرون

تنها فضا و يا نامتناهي . عدم ثبات درون فضاي مطلق مي شود
داراي سكون مطلق است و هر جرمي چه كوچك و چه بزرگ 

  .ه فضاي مطلق است داراي حركت استدر بي كران ك
فضا يك شي ء نيست كه بر . فضا همان مطلق و نامتناهي است

فضا بي كران است و يك شيء . عدم وجودش استدلال شود
درون بي كران جاي مي گيرد و ما مي توانيم بر وجود و ناوجود 

  .آن شيء درون فضا و يا نامتناهي استدلال و استشهاد كنيم
 را كه براي مطلق و يا فضاي مطلق و يا نامتناهي من معادله يي

  .است  S= MXEn  در نظر دارم و پيش نهاد مي كنم
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  سياه تپه
بر اساس فرمول ها و معادلات جهان فيزيك اگر ستاره يـي كـه              

 برابـر جـرم خورشـيد مـا باشـد از شـعاع              20حداقل جـرم اش     
 كنـد و    شوارتزشيلد خود فشرده تر شـود در خـود رمـبش  مـي             

 زمان كه همانند يك فرش ژله يـي در          -باعث سوراخ شدن فضا   
  . بوجود مي آيد"سياه چاله"گيتي گسترانده شده مي شود و 

 "مهبانگ"در اين جا ناخود آگاه ذهن انسان متوجه ي نظريه ي             
 ميليارد سال پـيش     7/13بر اساس نظريه ي مهبانگ در       . مي شود 

پاد ماده و هر چيز ديگـر آن        همه چيز  جهان و به عبارتي ماده و          
چنان فشرده مي شود كه ايـن فـشردگي نـه تنهـا قـانون شـعاع                 
شوارتزشيلد را لگدمال و به گوشه يي شوت مي كند بلكه همـه             
چيز در يك ذره به اندازه ي يك اتم فشرده مـي شـود و آن اتـم     
پس از اين تراكم فوق تصور منفجر مي شود و مهبانگ صـورت             
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ن جهـان هـستي از آن اتـم متـراكم بيـرون            مي گيرد و تمامي اي ـ    
  .جهيده است

نظريه ي مهبانگ يك نمايش و يك فيلم نامه ي هاليوودي است            
بدون شـك اكنـون كـه نظريـه ي مهبانـگ            . و نه چيزي بيش تر    

نظريه ي غالب جهـان علـم و جهـان فيزيـك اسـت هـاليوودي                
خواندن آن باعث رنجش و جبهـه گيـري هـايي خواهـد شـد و               

ول ها را پيش خواهند كشيد كه بر اساس اين فرمول        بسياري فرم 
ها و معادلات بدون شك و خواهي و نخواهي با روند كنـوني و              
فراخ شدن جهان نظريه مهبانگ درست است و جاي شكي براي           
منتقدين باقي نمي ماند و كساني كه بخواهند ايـن نظريـه را كـه               

  .وحي منزل است رد كنند از فيزيك هيچ نمي دانند
خود معترفم كه بيش تر با چشماني فلسفي بـه فيزيـك مـي              من  
اما آن چيزي كه دست گيرم شده اين است كه هـم چنـان              . نگرم

كه در جهان فلسفه مي توانيم استدلال را به هر جانبي بچرخانيم            
و براي اثبات هر باوري استدلال ها بكنيم در جهان فيزيـك هـم              

در جهـان فيزيـك     . اين روش صادق است و كاربرد فراوان دارد       
فرمول و معادله به جـاي اسـتدلال مـي نـشيند و فيزيـك دانـان                 
همانند فلاسفه فرمول و معادله را در راستاي اهداف  و اميـال و              

حـال ممكـن اسـت ايـن        . خواسته هاي خود به كار مـي گيرنـد        
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اهداف و خواسته ها صد در صد ضد عقلي باشند اما دانشمندان            
ست خواسته هـا و اهـداف فرمـول         فيزيك مي توانند براي اين د     

بسازند و چون فرمول ساخته مي شود خواسـته و نظـر خـود را               
  .درست مي دانند و جاي شكي براي ابطال آن نمي بينند

همين طور كه پيش تر هم آورده شد من متوجه شده ام دسـتگاه              
چرخ گوشت هاليوودي فيزيك ما را نااميد نمي كنـد و هـر چـه        

حالا چه چيـز پـس بدهـد        . پس مي دهد  در آن بريزيم يه چيزي      
اما هر آن چه را پس داد همان چيز دانش مطلق و            . خدا مي داند  

فيزيـك و  . وحي منزل است و مخالفت با آن حكم تكفير را دارد         
به خصوص فيزيك كوانتوم داراي اين پتانـسيل اسـت كـه حتـا              

هــيچ بــه ذات داراي .  فرمــول و معادلــه بيافرينــد"هــيچ"بــراي 
يست و هر چيزي را كه بخواهيم هيچ بنـاميم همـان            موجوديت ن 

از آن جايي كه هـيچ      . چيز يك چيز است و نمي تواند هيچ باشد        
به ذات داراي موجوديتي نيست نمي تواند به چيزي اطلاق شود           

اما چرخ گوشت فيزيك مـي توانـد        .و يا چيزي به آن تعلق گيرد      
  .براي هيچ هم فرمول و معادله بيافريند

 اين بحث اين بود كه هم چنان كه در فلـسفه نمـي              منظور من از  
توان به بسياري از استدلال ها و نتـايج آن هـا تكيـه داشـت در                 
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فيزيك هم نمي توان به بسياري از فرمول ها و نتايج آن ها تكيه              
اما متاسـفانه هـم در فلـسفه و هـم در فيزيـك بـه ايـن                  . داشت

تـايج فلـسفي    بسياري ها تكيه شده و بسياري از استدلال هـا و ن           
براي اين اقليم وحي منزل هستند و بسياري از فرمول ها و نتايج             

  .فيزيكي براي اهالي فيزيك وحي منزل خواهند بود
پيش از اين آوردم كه بحث سياه چاله ناخود آگاه ذهن انـسان و              

پرسش مـن   . يا حداقل ذهن مرا متوجه نظريه ي مهبانگ مي كند         
يان عمر خود مي رسـد و بـر         اين است وقتي كه يك ستاره به پا       

اثر تراكم بسيار بالا در خود رمبش مي كند و باعـث سـوراخ در               
فرش ژله يي فضا زمان مي شود و براساس اين روند سياه چالـه              
بوجود مي آيد چرا آن گاه كه تمام مواد هستي به جانـب تـراكم               
يك ذره پيش مي رفتند شعاع شوارتز شـيلدي در خـود رمـبش              

  نكرد؟
. يگر فيزيك دانان براي سياه چاله قائل به عمر هـستند          ازجانبي د 

اگر يك جرم و به عبارتي روشن تـر رمـبش يـك جـرم بـسيار                 
سنگين و متراكم بتواند فضا زمان را سوراخ كند اين سوراخ كـه             
سياه چاله نام دارد آن چنان جاذب خواهد بود كه نور هـم تـوان       

 زمـان را هماننـد   ما اگـر فـضا  . گريز از چنبره ي بلع آن را ندارد    
ژله يي در نظر آوريم سياه چاله با ايجاد گرانش مطلق            يك فرش 



  ١٢/مطلق
  

هر چيزي را و حتا نور را از يك جانب به درون مـي مكـد و از                  
صورتي كـه   . جانبي ديگر ماده و نور بلعيده شده را پس مي دهد          

براي فضا زمان ترسيم مي شود يك حالت فرش مانند است كـه             
برخي از اين اجـرام كيهـاني       . آن مي غلتند  اجرام كيهاني بر روي     

براساس شرحي كه گذشـت بـه علـت رمـبش در خـود باعـث                
سوراخ شدن اين فرش ژله يي مي شـوند و ايـن سـوراخ سـياه                

خواهي نخواهي آن گاه كـه ايـن فـرش فـضا            . چاله نام مي گيرد   
زمان از يك جانب سوراخ مي شود از جـانبي ديگـر دهـان مـي                

بـدون شـك    . فرو بلعيده استفراغ مي كند    گشايد و هر آن چه را       
اين استفراغ شكل هاي نخستين خـود را از دسـت داده انـد امـا                

  .مواد و نور همان هستند كه از جانبي ديگر بلعيده شده اند
البته مي توان سياه چاله را داراي دهان و مقعد دانست و سوراخ             

 را آن طرفي را مقعد سياه چاله دانست كه سياه چاله هـر آن چـه      
از جانبي با دهان خود مي بلعد از جانبي ديگر با مقعد خود كـه               

  .سفيد چاله است مي ريند
اما آن گاه كه تراكم جرم به اندازه يي مي رسد كه مي تواند فضا               
زمان را سوراخ كند نيرويي برتوان و موجوديت فضا زمان غبلـه            
كرده و توانسته بخـشي از آن را بـه كنـاري بزنـد و بـه عبـارتي                   
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فـضا  . بخشي از فضا زمان را پاره كند و براي خود راه بـاز كنـد              
زمان را تراكم جرم سنگين سوراخ مي كنـد و پـس مـي رانـد و                 

به عبارتي سياه چاله فرزند تراكم بـيش از         . سياه چاله را مي زايد    
اما خود سـياه چالـه مقولـه يـي سـت از       . حد جرم سنگين است   

 حـد جـرم سـنگين دو        جنس ديگر و سياه چاله و تراكم بيش از        
تراكم بيش از حد جرم سنگين مـادر و سـياه چالـه             . چيز هستند 
  .فرزند است

با موشكي پر توان از جانب يـك     . زميني مسطح را در نظر آوريد     
. هواپيماي جنگي اين زمين مسطح را مورد حمله قرار مي دهـيم           

پس از برخورد موشك با زمين حفره يي در دل زمين ايجاد مـي              
. ين تمثيل موشك يك چيز است و حفره چيزي ديگـر          در ا . شود

  .حفره بر اثر برخورد موشك بوجود آمده است
ايـن سـه شـيء شـامل        . ين تمثيل داراي سه شيء هستيم     ما در ا  

زمـين  . هر يك يك چيـز اسـت      . موشك و زمين و حفره هستند     
حفره در زمـين بوجـود      . حفره نيست و حفره هم موشك نيست      

آمده اما زمين نيست و موشك حفره را بوجود آورده امـا حفـره              
  .نيست

اذبـه ي   از اين جانب آن گاه كه سياه چاله بوجود آمد به توان ج            
به عبارتي ديگر چون سياه چاله تـوان جـذب و           . مطلق مي رسد  



  ١٤/مطلق
  

كشش هر چيزي را به درون خود دارد و هـيچ چيـزي قـادر بـه                 
رهايي از جذب آن نيست پس بايد اين چنين نتيجه گرفـت كـه              

از آن جـايي كـه      . سياه چاله مركز و قطب جاذبه ي مطلق اسـت         
ان ثابت كه برابـر  نور داراي بيش ترين توان سرعت است و با تو        

 هزار كيلومتر در ثانيه است قادر به گريز از جـذب سـياه              300با  
چاله نيست و نور هم به درون سياه چاله فرو بلعيـده مـي شـود                
پس خواهي نخواهي بايد به اين نتيجه دست يافت كه سياه چاله            

  . است"مركز جذب مطلق"داراي معناي ديگري است و آن معنا 
ذب مطلق است و هر چيزي را بـه درون          پس چيزي كه مركز ج    

چـون چيـزي كـه مركـز        . خود فرو مي بلعد از بين رفتني نيست       
جذب مطلق است بر هر تواني و قدرتي در جهان غالب شـده و              
. همه ي توان ها و قوانين فيزيك تابع قانون و جـذب او هـستند       

پس بر اساس معادلات خود فيزيك داناني كه بـاور و معادلـه ي              
ه را بوجود آورده اند و به آن دامن زده اند و به آن شاخ               سياه چال 

ايـن دسـت    . و برگ داده اند سياه چاله از بين رفتني نخواهد بود          
از خانم ها و آقايان فيزيك دان پس از اين كه آن همه فرمـول و                
معادله براي اثبات وجود سياه چاله آفريدنـد در كـسري از ثانيـه              

در مي كنند و به آساني مـي        براي مخلوق خود حكم مرگ را صا      
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گويند سياه چاله داراي عمري است و پس از اين كه عمرش بـه              
بـه  . به همين آسـاني   . پايان رسيد بخار مي شود و محو مي گردد        

ملانـصرالدين هـم چـوب      . روباه گفتند كي شاهدته گفـت دمـم       
مـردم  . دستي اش را به زمين زد و گفت ايـن جـا مركـز جهانـه               

كـي گفتـه ايـن جـا مركـز          . فت مي زنـي   گفتند ملا چرا سخن م    
  .ملا گفت هر كه قبول نداره بياد و متر كنه. جهانه

همين گونه كه در بخش نخست هم آوردم بر اين باور هستم كه             
وضعيتي خلاء گونه ندارد بلكه جهـان بـه صـورت       ) فضا(جهان  

مطلــق پــر اســت و هــيچ كجــاي جهــان چــه در فواصــل ميــان 
ها هيچ جاي خالي وجـود نـدارد        كهكشاني و چه درون زير ذره       

كه بخواهيم آن جا را خالي از ماده و انرژي و ضد مـاده و مـاده                 
  .ي تاريك بدانيم

فضاي . بر همين اساس اين وضعيت براي ميدان هم صادق است         
برخلاف باور سنتي نسبت به ميـدان كـه         . ميدان فضايي پر است   

بخـشي  ميدان را تهي مي داند من بر اين بـاورم ميـدان هـم كـه                 
فـضاي هـر ميـدان را مـاده ي          . كوچك از جهان است پر اسـت      

تاريك پر مي كند و اين ماده ي تاريك در يك ميدان مغناطيسي             
  .حامل امواج و بارهاي الكتريكي و مغناطيسي است



  ١٦/مطلق
  

اگر يك جاي جهان خالي باشد جهان در همان يك جاي خـالي             
نديـشه  فرو مي رمبد و اين محال به ذات است كه بتوان چه در ا             

و چه در واقع جايي را نماياند و باور داشـت كـه آن جـا خـالي                  
بلكه همين طور كه گفتم جهان به صورت مطلق پر اسـت            . باشد

و داراي وضعيت استحاله يست و گاهي انرژي بـه مـاده تبـديل              
مي شود و گـاهي مـاده بـه انـرژي تبـديل خواهـد شـد و ايـن                    

ه هـا و چـه در      وضعيت استحاله يي چه در حالت خرد و زير ذر         
  .حال كلان و اندازه هاي چند ميليارد سال نوري صادق است

من روند تولد و تكوين و تبديل و پيري يك ستاره را آن چنـان               
كه دانش ستاره شناسي و فيزيك كيهاني بـاور دارد و تـشريح و              

اما يك جايي هـست كـه       . تعريف مي كند باور دارم و مي پذيرم       
سپر مي اندازند و لگام امور را بـه         فيزيك و دانش ستاره شناسي      

 و بـه    "انـشتين "دست فيزيك كيهاني و معادلات و فرمول هاي         
  "نسبيت عام انـشتين   "خصوص لگام امور را در اختيار نظريه ي         

  .قرار مي دهند
بر اين باورم ستاره يي كه پا به مرحله ي پيري مي گـذارد رفتـه                

نان فشرده مـي    رفته در خود فشرده و فشرده تر مي شود و آن چ           
شود كه به مرز شعاع شوارتزشيلد نزديك مي شود و آن گاه كـه              
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تراكم جرم مرز شوارتزشـيلد را شكـست سـتاره دچـار انفجـار              
 ( "راديـو نوترينـو   "بسيار بزرگي مي شود كه من اين انفجـار را           

ــواختري ــامم) انفجــار ابرن ــا انفجــار . مــي ن راديــو نوترينــو و ي
 از امواج و انرژي و ذرات و نور را          نوترينويي حجم بسيار بالايي   

كه متناسب با جرم متراكم ستاره و شعاع شوارتز شيلد آن اسـت             
  .در فضاي مطلق و يا جهان نامتناهي آزاد مي كند

پس از راديو نوترينو به تناسـب جـرم سـتاره و شـعاع شـوارتز                
شيلدي كه راديو نوترينو را توليد كـرده اسـت در محـل انفجـار               

 از انرژي توليد مي شود كه چنـد ده ميليـون و يـا               مركز پر تواني  
چند صد ميليون و حتا بيش از يك ميليارد سـال بـر جـاي مـي                 

من اين مركز پر توان انرژي را كه بر اثر راديو نوترينـو بـر               . ماند
  . مي نامم"سياه تپه"جاي مانده 

بـه  . سياه تپه همانند هر چيز ديگري در جهان آغاز و پاياني دارد           
ديگر سياه تپه هم مانند هر چيزي ديگر در جهان متولـد            عبارتي  

اما سياه تپه بر خـلاف بـسياري از         . مي شود و زماني خواهد مرد     
پديده ها و مظاهر جهان رفته رفتـه تكـوين نمـي يابـد بلكـه در       
همان زمان زايش جوان و  پرزور زاييده مي شود و دوران عمـر              

بايد . سپري مي كند  خود را از جواني به جانب پير سالي و مرگ           



  ١٨/مطلق
  

در نظر داشت كه هر ستاره يي كه مي ميـرد سـياه تپـه يـي را از                  
  .خود بر جاي مي گذارد

سياه تپه يك مركز پر توان انرژي سـت كـه بـه تناسـب بزرگـي                 
هر سـياه   . شعاع شوارتز شيلد پر توان تر و پر عمرتر خواهد بود          

تپه داراي يـك ميـدان تاثيرگـذاري اسـت كـه مـن ايـن ميـدان                  
هرچنـد سـياه تپـه اجـرام        .  مي نـامم   "ميدان رانش "اثيرگذار را   ت

كيهاني را تا فاصله هايي بسيار دورتر از ميدان رانـش خـود مـي         
تواند مورد تاثير قرار دهد امـا حـوزه ي اصـلي تاثيرگـذاري آن               

در ميدان رانش نه فقط اجرام بلكـه امـواج و           . ميدان رانش است  
تـوان سـياه تپـه آن       . ي گيرنـد  نور هم تحت تاثير سياه تپه قرار م       

چنان بالاست كه حتي مي تواند بر جهت نـور هـم تـاثير گـذار                
سياه تپه بر خلاف باور غلط سياه چاله هر چيزي را دفع و             . باشد

  .پرتاب مي كند
ميدان رانش سياه تپه آن چنان پرتوان است كه هر چيزي به مـرز       

سير آن وارد شود تحت تـاثير قـرار خواهـد گرفـت و تغييـر م ـ               
 هزار كيلومتر در ثانيه سير      300حتا نور كه با سرعت      . خواهد داد 

مي كند اگر وارد ميدان سياه تپه شود مسير آن بـه تناسـب تـوان                



    19 / مطلق

سياه تپه و به تناسب جواني و پير سالي سياه تپه شكسته خواهد             
  .شد و تغيير جهت خواهد داد

 هـا و    همين گونه كه آورده شد سياه تپه هم همانند ديگر پديـده           
مظاهر جهان زماني بوجود خواهد آمـد و زمـاني ديگـر از ميـان               

سياه تپه پس از انفجار يك ستاره بوجـود خواهـد           . خواهد رفت 
آمد و به تناسب بزرگي ستاره و شعاع شوارتز شيلد آن ستاره پر             

سـياه تپـه در اوج جـواني و قـدرت زاده            . توان تر خواهـد بـود     
رسالي گام بر مي دارد و هـم        خواهد شد و رفته رفته به جانب پي       

چنان كه به دوران پيرسالي خود نزديك مي شود ميدان رانش آن            
البتـه  . كوچك تر و توان تاثيرگذاري آن هم كم تـر خواهـد شـد      

ممكن است فرارسيدن دوره ي پيرسالي يك سياه تپه چنـد صـد          
امـا  . ميليون سال و حتا بيش از يك ميليارد سال بـه درازا بكـشد          

 سياه تپـه پيرتـر و پيرتـر مـي شـود تـوان رانـش و             هم چنان كه  
زمـاني  . شكست جهت نور آن هم كم تـر و كـم تـر مـي شـود                

فراخواهد رسيد كه سياه تپه كم ترين تاثير را برجهت مسير نـور             
آن زمان سياه تپه به مرحله ي مرگ خود نزديـك           . خواهد داشت 

پس از اين مرحله آخرين پرتوهاي راديـو اكتيـو كـه            . شده است 
پيكره ي  سياه تپه را بوجود مي آوردند و توليد ميدان رانش مي              
كردند تبخير شده و در فضاي بي كران رها مي شوند و سياه تپه              



  ٢٠/مطلق
  

كاملن از بين مي رود و به عبارتي سياه تپه در ايـن مرحلـه مـي                 
مصداقي روشن و در اختيار براي وجود سياه تپه مي تواند           . ميرد

انفجارهاي اتمي كه   . ط انسان باشد  آزمايش انفجارهاي اتمي توس   
بـار از   ... به دست انسان صورت مي پذيرد ميليارد ميليارد ميليارد        

انفجار يك ابر ستاره و حتا از انفجـار سـتاره يـي بـه انـدازه ي                  
امـا همـين انفجارهـاي      . خورشيد ما كوچك تر و كم تر هـستند        

كننـد  ه تپه توليد مـي      اتمي انساني هسته و مركز ثقلي همانند سيا       
شـايد ايـن    . داراي ميدان رانـش هـستند     كه براي چندين ساعت     

هسته هاي مركزي انفجارهاي هـسته يـي حتـا در جـوان تـرين               
امـا در  . سنين خود هم توان شكست جهت نور را نداشته باشـند         

وجود و پايداري اين هسته ها شكي نيـست و ميـداني كـه ايـن                
نور تحـت شـعاع     هسته ها توليد مي كنند هر چيزي را به غير از            

البته امكـان دارد همـين هـسته هـاي مركـزي            . قرار خواهند داد  
حيات خود كه بـسيار     نفجارهاي اتمي انساني در دقايق نخستين       ا

جوان و پر نيرو هستند داراي اين توان باشند كه حتا جهت سـير       
مي تـوان در آزمايـشات هـسته        . نور را هم بشكنند و تغيير دهند      

  .ورد تحقيق و مطالعه قرار داديي اين موضوع را هم م
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  نور
براين باورم نور داراي سـرعت ثابـت اسـت امـا داراي سـرعت               

سرعت ثابت نور سـرعتي سـت كـه نـور پـس از              . مطلق نيست 
شتاب نخستين و جدا شدن از منبع نور به خـود مـي گيـردو در                

نور پس از جدا شدن از منبع خـود         . همين سرعت ثابت مي ماند    
ب نخستين باشد كه اين شتاب نخـستين پـس از           بايد داراي شتا  

 و يـا بـه سـرعت        cمدت زماني فروكش مي كند و نور به ثابت          
 هزار كيلومتر در ثانيه مي رسـد و بـا ايـن سـرعت فـضاي                 300

  .مطلق و يا جهان نامتناهي را سير مي كند
 براي تمامي انوار ثابـت      cالبته بايد در نظر داشت هر چند ثابت         

ي نخستين از منبع هاي متفـاوت گونـه گـون           است اما شتاب ها   
به عبارتي ديگر شتاب هاي نخـستين از منبـع هـاي            . خواهد بود 

گونه گون با تناسب توان متفاوت داراي سـرعت هـاي متفـاوت         
ستاره يي را در نظر داشته باشيد كه هزار بار از خورشيد            . هستند

يـد  اين ستاره در تمـامي مراتـب از جملـه تول          . ما بزرگ تر باشد   
از آن جايي   . گرما و نور و ميدان از خورشيد ما پر توان تر است           

كه نور داراي ذرات است و به عبارتي از ذرات تـشكيل شـده و               



  ٢٢/مطلق
  

خواهي نخواهي نوترينوها هـر  . اين ذرات را ما نوترينو مي ناميم      
پـس بـدون شـك      . چند كه بسيار ريزهستند داراي وزن هـستند       

د خواهـد توانـست ذرات      منبع پمپاژ هر چـه پـر تـوان تـر باش ـ           
  .نوترينو را با شتاب بيش تري به بيرون پرتاب كند

البته نور تنها زماني كه از منبع خود پرتاب مي شود داراي شتاب             
 نيست بلكه پس از اين كه نور وارد ميـدان سـياه         cبيش از ثابت    

تپه هم شود به تناسب سن سـياه تپـه تغييـر جهـت مـي يابـد و                  
 نه فقط در آغـاز و زمـان زايـش داراي            پس نور . شتاب مي گيرد  

 است بلكه زمان هايي كـه وارد        cشتاب و سرعت بيش از ثابت       
ميدان هاي سياه تپه هم مي شود بر سرعت آن افزوده مي شود و              

  . فراتر مي گذاردcشتاب مي گيرد و پا را از ثابت 
همين گونه كه پيش تـر اشـاره شـد هـر چـه در فـضاي مطلـق                   

ن دارد و هر چه وزن داشته باشـد تحـت           صورت داشته باشد وز   
مهـم تـرين مقولـه      . تاثير نيروهاي رانش و گرانش قرار مي گيرد       

نـور  . يي كه در اين باب مدنظر من اسـت مقولـه ي نـور اسـت               
داراي ذرات تشكيل دهنده و صورت است و بـدون شـك ايـن              
ذرات داراي وزن هستند و چـون نـور داراي وزن اسـت تحـت               
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 و گرانش كيهاني قرار مي گيـرد و بـرهمين           تاثير نيروهاي رانش  
  .اساس در بي كران خميده مي شود

البته به جد بايد در نظر داشت اين نور است كه در فضاي مطلق              
و جهان بي كران بر اثر نيروهاي رانش و گرانش از جمله بر اثـر               
نيروي رانش سياه تپه به جانبي خميده و بـه عبـارتي شكـسته و               

وقتي كه سخن از خميدگي نور به ميان مي         . تغيير مسير مي دهد   
آيد اين خميدگي كاملن بـا خميـدگي فـضا زمـان در فيزيـك و                

همين طور كه پـيش     . نظريه ي نسبيت عام انشتين متفاوت است      
تر آورده شد از آن جايي كه من قائل به مطلق و فضاي مطلـق و               
جهان نامتناهي هستم فضا زمان و نسبيت كه نفي فـضاي مطلـق             

 .را نمي پذيرم و رد مي كنماست 

 
 
 





  
   

  
 


